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خیالش از سالم بودن کاناپه چند دست کارکرده که راحت می شود، آقای سمســار، فرش 6متری که پیش تر قول تخفیفش را به او داده بود، پهن می کند. مشتری جوان هم بادقت زیر و روی فرش را پی پارگی، پنجشنبه  پنجشنبه  1616 اسفند  اسفند 14031403- شماره  - شماره  93479347
سوختگی یا ایرادی که از سر قیمت بشکند، می گردد. آقای سمسار به اینطور مو از ماست بیرون کشیدن ها و حتی گاه بزخری کردن ها عادت دارد: »رنگش با کاناپه  سته... کجا می تونی چندرغاز بدی و خونه تو نونوار 
کنی؟« بعد هم یواش غرولند می کند: »قالی سلیمون و تخت طاووس ناصرالدین شاه می خواد!« مشتری جوان، خوش زبانی می کند تا مبادا آقای سمسار بی حوصله شود و از فروش پشیمان: »سلطان، دم عیدی با 
ما فقیر فقرا تلخی نکن.« مشتری دیگر، خانم میانسالی ا ست که به بلورهای خاک گرفته خیره مانده: »کاسه   گود برای میوه و 6تا پیاله هم برای نخود کشمش می خوام.« چشمش به کالسکه قدیمی که پارچه اش 

لکه کم ندارد، می افتد: »این به درد سیسمونی دختر منیژه خانم می خوره« نوشته کاغذ روی کالسکه را که می خواند، مطمئن تر می شود: »طرح لندنی... برای یه بچه بغلی بوده که اصلا کالسکه دوست نداشته.«

با  چندر غاز دنبال  
تخت طاووس 

تماشای گزارش

عجیب مثل بوگیرکفش 
میت و سمساران 

محیط زیستی

همین که نوروز، دستش را می گذارد توی دست بهار و به قول فریدون مشیری 
»نرم نرمک می رسد...«، جنب و جوش به هر جان و جایی می افتد؛ از شاخه های 
خشکی که  تر می شوند تا خانه تکانی و شلوغ شــدن بازارهای کساد... حتی 
بازارهای نه چندان معمول را هم رونق می بخشد و با وجود روزهای قبل، مشتری 
به میان شان می کشاند. مانند بورس قدیمی گروبرداری، امانت فروشی  یا همان سمساری در خیابان های مازندران و مدنی؛ 
راسته ای که سال های بسیار است سمسارچی های کهنه کار از نســل نمکی ها، کاسه بشقابی ها و سوزن سنجاقی های 

دوره گرد یکی مثل مش صادق یا کسی مثل  الله مراد کرکره دکان هایشان را بالا داده اند و سمساران جوان تر نیز مغازه های 
نو ساخته  اند و خدمات باب روز ازجمله سمساری در محل، سمســاری آنلاین و سمساری آنتیک ارائه می دهند، مانند 
بهمن که مسترسمسار است و احمد که علاءالدین شاپ دارد. این روزها در این بازار متفاوت، مبل و صندلی های کارکرده، 
فرش های پاخورده، یخچال های تعمیری، لوسترهای کریستالی، تلویزیون های جعبه ای، رادیوهای لامپی، همزن های 
دستی، مایکروفرهای خط و خش دار، آفتابه و لگن های مسی، کامپیوترهای کلاسیک تا مورد عجیب و غریب کفش میت 

و زیرخاکی های عتیقه، خرید و فروش می شوند.

درباره پرفروش های قدیمی ترین راسته سمساری ها در روزهای پایانی سال

عید سمسارها رسید
»دلال نیستیم، فروشنده ایم و واسطه... اصلا 
می دونید با کاســبی ما، تجمل گرایی کمتر 
میشه... می دونید به بازیافت و طبیعت کمک 
می شه... به خدا که اگه اینا رو بدونید... فقط 
بی خودی ناروا بهمون می بندید که کهنه فروش 
و جنس اندازید!« ایــن را کارگر  تروفرز یکی 
از معدود سمساری های شــیک راسته که 
بیشتر آنتیک فروش است و مشتری هایش 
ســانتی مانتال، می گویــد. کارگر همچنین 
ادعای پاشکستگی بازار )حرفه ای( هم دارد. 
از این روســت که خود را به هر مشتری که 
وارد مغازه می شــود »کارشناس سمساری« 
معرفی می کند. نــگاه خریدارانه اش حتی 
در مهمانی های خانوادگی، وســایل میزبان 
را می پاید؛ طــوری که بــا ضرب المثل »تو 
مهمانی یا سمسار؟« سربه سرش می گذارند. 
تلفن رومیزی با شــماره گیر چرخشی را به 
مشتری برمی گرداند: »عمو این اصل و قدیمی 
نیست... خیلی دست تو بگیره 100هزار تومنه.« 
از خرید و فروش های عجیــب و غریب  این 
روزها می گوید: »بوگیر کفش میتی را میارن 
و می گن خدابیامرز فرصت نکرد اســتفاده 
کنه یا عروس هلندی مــی دن و جاش پادری 
می خوان... کاربلد هم نباشی یا جنس سرقتی 

یا زیرخاکی به بساطمون می اندازن.«

سحر جعفریان عصرگزارش
روزنامه نگار

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

مستر و علاءالدین و شاخ مجازی؛ 
همه درکارند

سمساری های این راسته شــلوغ هر یک به شیوه ای قصد 

تور کردن مشــتری دارند. بعضی با رنــگ و لعاب دادن به 

تابلوهای ســر در دکان که اغلب عناوینی ویژه میان شان 

دیده می شــود، مانند »مسترسمسار«، »سمسارباشی« و 

»پاون شــاپ علاءالدین«  یا با خوش چینی ویترین مغازه و 

 جلوی دست گذاشــتن اجناس پرفروشی که آکبندهای 

گران دارند. مستر سمســار همان بهمن است که از زبان 

چرب، هیچ کم ندارد و احمد هم تابلوی »علاءالدین شاپ« 

را بالای سمساری اش کوبانده. بعضی دیگر هم که تعدادشان 

کم نیســت، دســت به دامن بلاگرهای بازارگرد و فضای 

بی دروپیکر مجازی شده و می شوند؛ نشان به آن نشان که 

سمساری کوچک کریم سمسارچی، یکی از قدیمی های این 

راسته برای بسیاری از مشتری ها که می گذرند، آشناست: 

»ا... این همون سمساریه که دیروز اون دختر معروفه توی 

اینستا داشت تبلیغ می کرد... اینم همون تلویزیون کمدیه و 

چوبیه که بهش تکیه داده بود...«. با این همه اغلب مشتری ها 

زرنگند و حواس شان به جیب شان هست تا به راحتی دُم به 

تله تبلیغات ندهند. البته وسوســه خرید 

خرده ریزهای سمساری های بساطی 

و وانتی که حاشیه همین خیابان  

آتش به مال شان زده اند، گاهی 
امان نمی دهد.

پرفروش های عیدانه سمساری ها
می گوید: »مبل های سلطنتی، فرش های طرح دستباف، تابلوفرش، پرده، برقی های آشپزخانه مثل بخارپز، غذاساز...«روزهای قبل است، پرچانگی می کند. اسماعیل از پرفروش ترین وسایل به وقت این روزها که عید به راسته  شان آمده، بیش از 100مشتری تلفنی، 150مشتری حضوری و بسیاری مشتری های آنلاین که تعدادشان خیلی بیشتر از خب جوینده، یابنده است...«.  این روزها که سر اسماعیل و باقی سمسارها شلوغ است، به طور میانگین روزانه برای کند. اسماعیل، کارگر یکی از دکان های سمساری می گوید: »سخته... مثل پیداکردن سوزن وسط انبار کاه، ولی بخواهد می تواند لابه لای خنزرپنزرهای دکان های خرده ریزفروش خیابان که از کف تا سقف روی هم چیده شده اند، پیدا فرقی نمی کند مشتری دنبال شیر مرغ باشد یا جان آدمیزاد یا حتی عجیب تر از این دو را جست وجو کند؛ خیلی از اجناسی که 

یخچال های خش دار جهیزیه حراج گیوه های پدربزرگی و 
آهن آلات، ضایعات می خریم«. »خرده ریز انبــاری می خریم... می کند: »نون خشکیه... نون خشکی«، و دومادن...« یاد گذشته افتاده که زمزمه می فروشن... مشتری هاش هم بیشتر عروس بدنه شون فرورفته و رنگ شــون پریده اینجا با قیمت ارزون و برندی که پشت ویترینی بودن یا توی کارخونه به هر دلیلی همین خیابان: »سمساری او امروزی تره... یخچال های آکبند لاجرعه سر می کشد. پسر بزرگ او نیز سمسار است و کاسب اثاثیه ای دیگه«. هنوز از سردی، سست است که چای داغ را دوچرخه می کردن و مــی آوردن برای فروش یا تاخت زدن با و گالش، قندان مسی و یخدان را بار قاطر و الاغ و بعدها سوار سمسارباشی ها بود... هر روز سماور، چادر تور عروس، گیوه دکان نزدیک و نزدیک تر می شود: »بازار حراج ها، مخصوص از ســرمای صبحگاه، سست شــده... به بخاری دودگرفته بازار سمسارها )ابتدای بازار کفاش های فعلی(. تن مش صادق بازاربزرگ بود، گذشــته؛ حجره ای در راسته بازار حراج ها یا 70سال از روزهایی که مش صادق، شاگرد سمسارچی پیر در 


